
تردیــدی وجود نــدارد که در ایــران باید 
نوسازی سیاسی صورت گیرد: «خواه از طریق 
بازبینــی معیارها و ارزش هــا خواه از طریق 
خط مشــی و اهداف. تجربــه تاریخی ایران 
نشان داده مردم به ندرت تمایل به تغییرات 
انقلابــی دارند و ترجیح می دهند نوســازی 
سیاســی به شــکلی آرام، از طریق گفت وگو 
و مســالمت آمیز پیش برود. ایــن تمایل به 
نوســازی سیاسی در طول تاریخ ایران نادیده 
گرفته شده و دســت آخر به مرحله انقلابی 
رســیده است. اغلب کســانی که در پیش از 
انقلاب فعالیت سیاسی و چریکی داشته اند، 
بیــش از هر چیز بر این نکتــه تأکید می کنند 
و باور دارند اگــر پهلوی اول صدای مردم را 
به موقع می شنید و اندکی نظم در بی نظمی 
وضعیت به وجود می آورد، انقلاب نمی شد. 
نکته اساســی در همین اندکــی نظم نهفته 
اســت. همــه دولت هایی کــه در وضعیت 
بحرانی به ســر می برند، برای اینکه ساختار 
کشور فرو نپاشــد، به همین اندکی نظم نیاز 
دارند. در وضعیت هایی که آشوبناک هستند 
اما فروپاشــی رخ نمی دهــد، همین اندکی 
نظم اســت که دولت و جامعه را سر پا نگاه 
می دارد. دولت ایــران هم به همین صورت 
سر پا ایستاده اســت و همچنان در لحظات 
بحرانی بــه راه خود ادامــه می دهد. آنچه 
بسیاری بر آن باور دارند حتی اگر دلیلی برای 
اثبات آن نداشــته باشــند، این است که گویا 
دستی نامرئی کشــور را اداره می کند؛ وگرنه 
بــا این وضعیت خیلی پیش  از  این دســتگاه 
دولــت بایــد از کار باز می ماند. این دســت 
نامرئی نه تنها متافیزیکی نیســت بلکه کاملا 
مادی اســت. این دســت نامرئی که ساختار 
دولت ها را تاکنون حفظ کرده و نگذاشته کار 
تمام شــود همین اندکی نظم در بی نظمی 
اســت. این یعنی برقرارشــدن نسبت ها در 
درون ســاختار. یعنی چفت و بســت  شــدن 
برخی از منافع متعــارض در وضعیت های 
بحرانی برای ادامــه و حفظ بقا و وضعیت 
موجود. تردیدی وجود ندارد دســتی نامرئی 
اقتصــاد بحرانی ایران را تاکنون ســر پا نگاه 
داشته است، چراکه ســرپایی اقتصاد منافع 
مســتمر این جریان ها را تداوم می بخشــد. 
البتــه این اندکی نظــم را صرفــاً نمی توان 
به مســائل اقتصــادی فروکاســت و حتما 
اشــتراکات فرهنگی و ملی و قومی در کارند 
و نسبت هایی را شــکل می دهند که جامعه 
ایران سر پا می ماند. این همان دست نامرئی 
اســت که تاکنون جامعــه ایــران را در هر 
شــرایطی حتی در شرایط آشوب ساختارمند 
نگاه داشــته است. مثالی ساده چفت و بست  
شــدن این نســبت ها را نشــان می دهد. در 
دوران همه گیــری کرونا و مهم تــر از آن در 
جنگ ۱۲روزه بین ایران و اســرائیل ســاختار 
جامعه ایران ســر پا ماند. چه چیزی در این 
دوران آشــوب مردم را کنار یکدیگر همدلانه 
نگاه داشــته اســت؟ این همان اندکی نظم 
اســت برای ادامه زندگی و این همان دستی 
نامرئی است که در کار است. تردیدی وجود 
ندارد مــردم ایران به دشــواری تن به نظم 
می دهند و ناخواســته از هــر نظمی خاصه 
نظمی که به اجبار به آنان تحمیل می شود، 
سر باز می زنند. برخورد دوگانه با حجاب در 

پیش و پس از انقلاب نمونه بارز آن است.
آنچه جامعــه را تاکنون منســجم نگاه 
داشــته، اخلاقیات مشــترک و مهم تر از آن 
منافع مشــترک اســت. اخلاقیات در شرایط 
آشــوبناک چندان قابل اتکا نیســتند و دیری 
نمی پایــد که فرو می پاشــند. همــان چیزی 
کــه تا حــدودی جامعه ایران به ســوی آن 
گام برداشــته اســت. جامعه ایران ســر پا 
اســت، چون منافعی مشــترک مــردم را به 
یکدیگــر پیوند داده اســت. اندکــی نظم در 
حیــن بی نظمی. مردم می دانند در شــرایط 
آشــوبناک نمی توان همه چیز را به دســت 
تقدیر ســپرد و بی محابا بــه آب و آتش زد. 
اگر پیش از انقلاب مردم نمی دانســتند چه 
می خواهند و فقط می خواستند «شاه» برود، 
اکنون تا حــدودی می دانند چه می خواهند 
و می دانند برای دســتیابی به مطالبات خود 
چگونه آرام آرام پیش بروند و خواســته ها و 

منافع شان را به مجریان کشور منتقل کنند.
پس تا زمانی که مردم منافعی مشــترک 
دارند و منافع شان با همین اندکی نظم تأمین 
می شــود باید به سوی بازســازی و نوسازی 
سیاسی گام برداشت؛ چراکه این اندکی نظم 
در میــان صاحبان ثــروت و قدرت و جامعه 
اســت که همه چیز را ســر پا نگاه داشته و 
ایــن وضعیت بســیار شــکننده اســت و با 
برهم خوردن توازن بین منافع مردم با مردم 
و صاحبــان ثروت و قدرت با یکدیگر جامعه 
از وضعیت اندکی نظم به ســمت بی نظمی 

درمی غلتد.

ســرمـقـالـه

شنبه ۶ دی ۱۴۰۴دست نامرئی نظم
۶ رجب ۱۴۴۷

۲۷ دسامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۹۰
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

توسعه؛ حق الناس اکبر

چوب امدادی از دست چه کسی بر زمین افتاد؟

در فقه اســلامی، حقوق به  طور کلی به دو دســته تقســیم می شوند: (۱) 
حق االله: حقوقی که ناظر به رابطه انســان با خداســت مثل نمــاز و روزه؛ (۲) 
حق الناس: حقوقی که ناظر به رابطه انســان با انسان هاســت و تجاوز به آن، 
بــدون رضایت صاحب حق، حتی با توبه هم به  طور کامل جبران نمی شــود، 
مگر اینکه حق به صاحبش بازگردد، مثل مال، جان، آبرو، رأی، عدالت، سعادت 

و در نهایت «توسعه».
شــاید خیلی این تعبیر گوش آشنا نباشد، ولی «توسعه» هم در کنار حقوق 
دیگــری که حکومت هــای دینی خود را بــه اجرای آن در برابــر مردم ملتزم 
می دانند (مانند نیل به «ســعادت» جامعه از طریق دعوت عمومی به تقوا و 
رعایت حدود الهی)، یکی از اصلی ترین، مهم ترین و غایی ترین حقوقی است که 
بر ذمه حاکمان و دولت ها قرار دارد: شــاید هم حق الناس اکبر. موضوعی که 
هنوز در ایران نه نظام حکمرانی خود را ملتزم به تحقق کامل آن می داند و نه 
قاطبه مردم گرفتار در مشکلات معیشتی و سقوط کرده در مرداب روزمرگی ها 
نسبت به آن مطالبه جدی دارند. درواقع در ایران نظام حکمرانی خود را بیشتر 
مأمور به هدایت جامعه به «ســعادت» می داند ولــی الزاما مکلف به تحقق 
«توسعه» نه. این در حالی است که در صورت فهم دقیق و جامع نسبت میان 
این دوم مفهوم، باید دانست که «توســعه» بدون «سعادت» تحقق پذیر بوده 
ولی «سعادت» بدون «توسعه» امری محال است. توسعه شرط لازم سعادت 

جمعی اســت، هرچند شرط کافی نیست. سعادت بدون توسعه، بیشتر به یک 
«موعظه اخلاقی» می ماند.

در ســال های اخیر برخلاف اوایل پیروزی انقلاب که دولت موقت و شورای 
انقلاب «سیاست های توســعه و تکامل جمهوری اسلامی» را در سال ۱۳۵۸ 
تدوین کرده یا دو دهه بعد (در اوایل دهه ۱۳۸۰) ســند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، 
ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه 
در ۲۰ ســال آینده جایابی کرده بود، موضوع «توســعه» دچار یک سوءتفاهم 
بزرگ و حساســیت عجیب از سوی متولیان امر شــده و این تصور و بدگمانی 
ایجاد شــده که توسعه درواقع بر «رشــد منهای عدالت یا تحول لیبرالیستی» 
اشاره داشته و بنابراین با روح تعالیم اسلامی و ارزش های تمدنی ما در تعارض 
قرار دارد. بر همین مبنا هم در مجلس عنوان برنامه هفتم توسعه به «برنامه 

هفتم پیشــرفت» تغییر نام داده شد تا به نظر ایشــان کشور این بار در پرتو این 
برنامه در مســیر رشد توأم با عدالت قرار گرفته و برخلاف ناکامی شش برنامه 
قبلی، آثار ناکارآمدی، فســاد و رکود تورمی از تن رنجور اقتصاد و جامعه ایران 

بالاخره زدوده شود.
بــدون تعارف نه فقط ایــن روزها که ترمز بریدن قیمــت دلار و طلا و روند 
بی مهار تورم مردم را فقیر و ناامید کرده، بلکه حداقل دو دهه اســت که حال 
هیچ کس خوب نیست: سال ۱۳۸۴ سال آغاز یک سقوط آزاد و یک نقطه عطف 
بزرگ در تاریخ معاصر ما بود و «خیزش ملی توسعه گرایی» ایرانیان که فراگرد 
آن از پایان جنگ تحمیلی آغاز شده، در دوران اصلاحات تداوم و تعمیق یافته 
بود و کشــور را در ســطح منطقه و جهان در وضعیــت «جهش بزرگ» برای 
رونق اقتصاد ملی و ادغام در زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی قرار داده 
بود، ناگهان دچار یک ســکته ناقص و به تعبیر دیگر «عقب نشینی بزرگ» شده 
و زلزله بزرگ دولت های نهم و دهم در برهم ریزی ســاختارها و شــالوده های 
نظام سیاســی، اقتصادی و اجتماعی کشور آن چنان هولناک و باورنکردنی بود 

کــه هنوز که هنوز اســت، آثار و پیامدهــای آن به انحای مختلف 
(اجــرای غلط هدفمندی یارانه ها، افزایــش درخورتوجه ظرفیت 
دانشگاه ها، چندنرخی کردن قیمت ارز و...) بر مدیریت کشور سایه 

افکنده است.

مســابقات دو امــدادی را دیده اید؟ یکی از دوندگان هر تیم چوبی را به دســت دارد و مســیری 
تعیین شده را می دود تا چوب را به نفر بعدی برساند و این نفر بعدی چوب را می گیرد و مسیر را ادامه 
می دهد تا به دونده بعد از خود برســد و چوب را به او تحویل دهد. یک مســابقه تیمی که موفقیت 
در آن به عوامل متعددی بســتگی دارد؛ سرعت هر دونده، رساندن چوب امدادی از یکی به دیگری، 
هماهنگی تیم های دیگر، زمان بندی دست به دست کردن چوب و خیلی عوامل دیگر. حالا فکر کنید 
در تیمی هستید و نفر قبلی به هر دلیلی در انتقال این چوب اشتباه یا غفلت می کند یا هر چیز دیگر 
و موقع انتقال، چوب بر زمین بیفتد؛ کار تمام اســت و کل تیم از مســابقه حذف می  شــود. برای من، 

تصویری که از دست به دست شدن قدرت اجرائی در کشورمان ایجاد می شود، همین دست به دست شدن چوب امدادی 
در چنین مسابقه ای است. حالا مسابقه فوتبال را تصور کنید. در مسابقه فوتبال، یک پاس اشتباه ممکن است سبب شود 
که تیم حریف به شــما گل بزند ولی پس از خوردن گل، شــما فرصت دارید که تلاش کنید تا گل خورده را جبران کنید و 
حتی در پایان برنده شوید، ولی در مسابقه دو امدادی چنین نیست. چوب که از دستتان بیفتد یا اگر موقع دویدن هرکدام 
از دوندگان تیم، پایتان از خط کشی آن طرف برود و حتی به اندازه نوک کفش پایتان وارد مسیر رقبا شود، کل تیم از مسابقه 
حذف می شــود و فرصتی برای جبران وجود ندارد. در سیاست هم گاهی همین طور است. گاهی مثل بازی فوتبال است 
که اگر گل هم بخورید، فرصت جبران دارید و گاهی مثل دو امدادی است که چوب به دستتان نمی رسد، یا بد می رسد، یا 

هر چیز دیگر و بازی را می بازید و کلا حذف می شوید.
هفته گذشــته جناب رئیس جمهور پرهیز را شکست. ایشان از همان ابتدای استقرار در پاستور، با خود و دیگران عهد 
بسته بود و تا هفته پیش به هر سختی، بر عهد خود استوار مانده بود. جناب پزشکیان عهد کرده بود در مسیر انجام کارها، 
دشــواری امور را به گردن آنانی که پیش از او در این مقام بوده اند نیندازد و بدون گِله گزاری کارش را انجام دهد و برای 
همین هم تا هفته گذشته، با همه سختی ها بر عهد خود پایدار ماند هرچند این اواخر، غُر هم می زد و البته قصدش این 
بود که با وفاق درون ساختاری، به کمک همان هایی که شاید چوب را بد به او رسانده بودند یا حتی به او نرسانده بودند، 
مسابقه را ادامه دهد، با این تصور که این یک مسابقه فوتبال است و همه تیم با هم در برد و باخت شریک اند و اگر مثلا 
یک بازیکن اشتباه کرد، هم تیمی ها تلاش می کنند تا اشتباه او را جبران کنند و اگر گلی وارد دروازه شد، چون این تیم است 

که گل خورده، همه تیم با هم تلاش می کنند که گل خورده را جبران کنند. اما یک سال و نیم گذشت 
و به مرور، جناب رئیس جمهور متوجه شــد که انگار داســتان چیز دیگری است. انگار یک سری لیدر 
روی سکوها نشسته اند و دارند تماشاگران را هدایت و تهییج می کنند که فقط یکی از بازیکنان درون 
زمیــن را فحش دهند و بد بازی کردن تیم را فقط به گردن یک بازیکن بیندازند و از قضای روزگار، آن 

تک بازیکن، خود او، یعنی جناب پزشکیان است.
آیا جناب پزشکیان در این بازی فوتبال بد بازی کرده؟ شواهد بسیاری هست که قطعا جاهایی بد 
بازی کرده، ولی تنها او نیست که بد بازی کرده، هم تیمی های وفاق او نیز بد بازی کرده اند و بی اغراق، 
بدتر از او بد بازی کرده اند و حتی بعضی از هم تیمی های وفاق در این مدت، پاس گل به تیم حریف داده اند و اینجاســت 
که بعد از یک سال و نیم، وقتی از روی سکوها، فقط به ایشان است که حمله و فحاشی می کنند و شعار می دهند «مسعود 
برو بیرون، مســعود برو بیرون» طاقت رئیس جمهور طاق می شــود و می گوید «آیا بی آبی را ما آورده بودیم؟ مشکل آب، 
مشکل برق، مشکل گاز، مشکل پول، مشکل تورم، مشکل خارجی، تازه اتفاق افتاده بود که گفتید چه شد؟...» و در ادامه 
معاون خود را به تلویزیون می فرستد و جناب «قائم پناه» که از جناب پزشکیان، رودربایستی کمتری دارد، یک اشاره کوچک 

می کند که دولت چهاردهم چه چیزی از دولت سیزدهم تحویل گرفته است.
و مســئله همین است. آن روز که دولت چهاردهم بر ســر کار آمد، منتفعین دولت سیزدهم در بوق و کرنا کردند که 
پزشــکیان «اســب زین کرده» تحویل گرفته و باید بتازد. همان موقع در همین روزنامه «شرق» یادداشتی به این مضمون 
نوشتم و گفتم دولت چهاردهم و شخص پزشکیان موظف است که در همین آغاز به کار گزارشی جامع و دقیق تهیه و به 
مردم ارائه کند که چگونه اسبی را به او سپرده اند و متأسفانه جناب رئیس جمهور چون وفاق را خیلی جدی گرفته بود و 
حیا به خرج می داد، چنین نکرد. بسیاری دیگر از اصلاح طلبان نیز انتشار چنین گزارشی را پیشنهاد دادند و از سوی جناب 
پزشکیان مورد قبول واقع نشد و حالا که معلوم شده انگار قصد همین بوده که یک نفر پیدا شود تا تمام تقصیرات را به 
گردن او بیندازند و چوب امدادی ای را که بر زمین افتاده، تقصیر او بدانند و تازه جناب پزشــکیان متوجه شده که داستان 
چیســت و حالا هرچند دیر شده، ولی شاید هنوز کمی فرصت باشد که ایشان آن گزارش لازم، از آنچه از دولت سیزدهم 

تحویل گرفته را به مردم گزارش دهد، یک گزارش جامع از اینکه کشور در چه وضعیتی بوده است.
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در دنیای این روزهای ما، واقعیت هیچ گاه سنگی 
ثابت و جاودان نیســت؛ همانند ساعت دیواری 
قدیمی مادربزرگم که هــر بار عقربه هایش گیر 
می کند و دوبــاره به حرکت درمی آیــد، باورها 
و مدل هــای تجــاری نیز ناپایدارنــد. نیمه عمر 
لحظه ای اســت که نیمــی از بــاور دیرین فرو 
می ریزد و نیم دیگر، لرزان و نااســتوار، در انتظار 
زوال خویــش می ماند. ایــن لرزش پایــان راه 
نیست؛ بلکه همان ضربانی است که اندیشه را 

زنده نگه می دارد و ما را از رکود می رهاند.
 واقعیــت مانند رودخانه ای اســت کــه هیچ گاه 
نمی تــوان دو بار در آن قــدم نهاد. مفاهیم، چون 
موج های تند زمستان، می آیند و می روند و انسان 
تنهــا می تواند ردپایــی موقت بر ماســه ذهنش 
بنــگارد. وقتی بشــخصه شــاهد فروپاشــی یک 
بــاور قدیمی بــوده ام، ترس و شــوق را هم زمان 
حس کرده ام؛ لحظه ای کــه قدیمی ها می روند و 
چیزی نو ســر برمی آورد. جامعه هم در این بازی 
شریک اســت. باورهای جمعی مثل ساختارهای 
بلورین اند؛ پایــدار تا زمانی که ضربــه ای بزرگ تر 
یــا نوری تندتر بــر آنها نتابد. فکــر کنید به ظهور 
اینترنت؛ بســیاری از مدل های کســب وکار سنتی، 
ناگهان نیمه عمرشــان را پشــت سر گذاشتند. هر 
انقلاب علمی، هــر دگرگونی فرهنگی، نیمه عمر 
تــازه ای بــرای حقیقت می ســازد و شــمارش 
معکــوس باورهای کهنــه را آغــاز می کند. ما، 
بی آنکه بدانیم، در میان این آوار نفس می کشیم 

و هر روز با حقیقتی تازه روبه رو می شویم.
بــازار، آزمایشــگاهی کلان اســت کــه در آن 
شــرکت ها مســیرهای گوناگون را می آزمایند. 
محصولــی که دیــروز «موفقیت مســلم» بود، 
امروز ممکــن اســت در برابر راهــکاری نوین 
فروبپاشــد. هر مدل تجاری، هر راهبرد مدیریتی 
و هر مزیت رقابتی تنها تا زمانی پایدار است که 
موج تازه ای از فناوری یا تغییر ذائقه مشــتریان 
بر آن نتابد. شــرکت هایی که بر یقین های دیرین 

تکیه می کنند، نیمــه عمر کوتاهی 
دارنــد و آنها که ناپایــداری را اصل 
از فروپاشی فرصت  بازی می دانند، 

زایش می سازند.

دنیای این روزهای ما

نیمه عمر
یادداشت

یادداشت

احمد غلامی

امیر ثامنی

مهرداد  احمدی شیخانی

رامین خسروخاور

در «شرق» امروز  می خوانید:     شاهین طبع، سرمربی تیم بسکتبال :از استانداردهای جهانی خیلی دور شدیم      خط و نشان مسکو علیه اروپا       حمله آمریکا به مواضع داعش در نیجریه

آیت االله میلانی از ارکان 
نهضت اسلامی است 

۲

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضای کنگره 
بزرگداشت آیت االله سید محمدهادی میلانی:

بــرگزیـــده�هــا

گزارش «شرق» از کمبود شربت تریاک 
در مراکز رسمی ترک اعتیاد  

«شرق» از تلاش برای کلیدزدن طرح سؤال از 
رئیس جمهور گزارش می دهد

گزارش تحلیلی «شرق» از افزایش مرگ و میرها 
و روند نزولی تولدهای امسال

حمله مرگبار به مسجدی در حمص هم زمان با شکار 
فرمانده داعش در حومه دمشق

۶۰۰ هزار بیمار 
در بن بست درمان اعتیاد

تقابل خونین ترور و عدالت

کمترین نرخ باروری از 
دهه ۵۰ تاکنون

 پاستور به وقت پاسخ

۱۰

۸

۳

۵

۱۱

۱۲

بازتاب
پاسخ وزارت ارشاد 

به یک یادداشت
واکنش مهدی نصیری
 به گفت وگوی «شرق»

دوگانه دیپلماسی 
و معیشت

هاشمی طبا و حقیقت پور در گفت وگو با «شرق» از گره گشایی در سایه تحریم گفتند

 زهره فراهانی: هفته گذشــته انتشــار ســرمقاله ای در 
روزنامــه «شــرق» درباره امــکان و چرایــی رابطه با 
ایالات متحــده، موجی از واکنش هــا و انتقادها را در 
میان رســانه های اصولگرا به  دنبال داشت. اما ماجرا 
فراتر از یک ســرمقاله و چند پاسخ تند رسانه ای است. 
پرســش اصلی از جایی آغاز می شــود که چرا صرفِ 
بردن نام «آمریکا» هنوز هم جامعه ایران را به سرعت 
به دو قطب متضاد تقســیم می کند؛ شــکافی که گاه 
مجال گفت وگــوی عقلانی را نیز از بین می برد. این در 
حالی است که تجربه سال های اخیر و حتی دهه های 
گذشته به روشنی نشــان داده ایالات متحده نه شریک 
قابل اعتمادی بوده و نه نشانه ای جدی از تغییر پایدار 
در رفتار خود بروز داده اســت. ایــن واقعیت بارها در 
قالــب گزارش ها، تحلیل هــا و پرونده های مختلف در 
همین روزنامه مــورد واکاوی قرار گرفتــه و از زوایای 
گوناگون، ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن بررسی 
شــده اســت. با این حال، همچنان هر بحثــی درباره 

آمریکا، پیش از آنکه وارد سطح تحلیل شود، در میدان 
هیجان و دوگانه سازی گرفتار می شود.  در پی جنگ ۱۲ 
روزه میان ایران و اســرائیل درگیری ای که با پشــتیبانی 
آشــکار ایالات متحده همراه بود، مقامــات آمریکایی، 
به ویژه دونالد ترامپ، بارها مدعی شدند که توانسته اند 
مراکز هســته ای ایران را از کار بیندازند؛ ادعاهایی که در 
ادبیات رسمی واشنگتن، نه به عنوان تشدید تنش، بلکه 
ذیــل عنوان «برقراری صلح» بازنمایی می شــود. با این 
حــال، پرونده مذاکرات و تقابل ایــران و آمریکا محدود 
به این رخدادها نیســت و ریشه در دهه ها کشمکش و 
بی اعتمادی متقابل دارد؛ روندی فرسایشی که به تدریج 
از سطح سیاست خارجی فراتر رفته و لایه های مختلف 
زندگــی مردم در داخل کشــور را تحت تأثیــر قرار داده 
اســت. امــروز کمتر حــوزه ای را می توان یافــت که از 
پیامدهای مستقیم یا غیرمســتقیم این منازعه در امان 

مانده باشد.
این گفت وگو را در صفحه  ۲  بخوانید 

با بودجه خوارانمواجهه محافظه کارانه 
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بودجه نهادهای فرهنگی در سال ۱۴۰۵ مطابق وعده   پزشکیان، رئیس جمهوری، تنظیم شده است؟

 صفحه ۴

از کارگری صحنه در آبادان از کارگری صحنه در آبادان 
تا دیدار با یاسر عرفاتتا دیدار با یاسر عرفات
بازیگر داودنژاد،  محمدرضا  با  «شرق»  بازیگرگفت وگوی  داودنژاد،  محمدرضا  با  «شرق»  گفت وگوی 


